
دیپلماسی 
در راه   نجات غزه

«شرق» از حضور وزیر امور خارجه ایران 
در سازمان همکاری های اسلامی و دیدارهای 

دوجانبه گزارش می دهد

در نظــر آورید هزاران زنبورک تســلیحاتی 
هوش مصنوعی به ســوی یک دشمن فرضی 
گسیل شوند. این زنبورک های انفجاری هویت 
دیجیتالی هزاران نفر از مســئولان لشــکری و 
کشوری دشــمن فرضی را در حافظه دارند. در 
انــدک زمانی همه آنان را هر کجا که باشــند، 
بــه دام خواهند افکند و بر ســر و ســینه آنان 
می چسبند و آماده انفجار خواهند بود. این گونه 
می توان کشــوری را به اسارت کشید. این، تنها 
یک چشم انداز سیاه از هزاران است که در افق 

تسلیحات هوش مصنوعی گشوده می شود.
پیش از ایــن تهدیدات ســلاح های کشــتار 
جمعی منبع و مقصد مشخصی داشتند. میزان 
تخریب و ســازوکارهای آنهــا کم و بیش قابل 
محاســبه بود؛ اما دامنه تخریــب و گوناگونی 
تســلیحات هــوش مصنوعــی را نمی تــوان 
به درستی شناســایی کرد. حتی منشأ کشوری 
که از آن ســلاح اســتفاده می کنــد، نیز قابل 
شناسایی نیست و نمی دانید که در شمار رقیبان، 
کدام یک سرِ جنگی بی نام و نشان دارد. در پیامد، 
پیمان های کنترل تسلیحات، رژیم های حقوق 
بین الملــل و تدابیر دیپلماتیک هم برای صلح 

ناکارآمد می شوند.
ســاز و برگی به صورت پنهانی، با تردستی 
و گمنامــی بــه میــدان جنگ برآمده اســت. 
گویی لحظه ای تاریخی در برابر کشورهاســت؛ 
از هوش مصنوعــی می تواند  عقب ماندگــی 
خطراتی را از نظر امنیــت ملی برای دولت ها 
پدید آورد. هجوم تسلیحاتی هوش مصنوعی 
برای ایران شــاید بیش از حمله مغول مخرب 
باشد. کشورهای در حال توسعه و حتی بسیاری 
از کشورهای توسعه یافته شاید بتوانند در حوزه 
برنامه هــای کاربــردی در هــوش مصنوعی 
موفقیت هایی کســب کنند؛ اما مسئله اصلی 
این اســت که هر گونه پیشــرفت در این حوزه 
وابســته به زیرساخت نیمه رســاناها است که 
به تنهایی در اختیار آمریــکا و اندکی هم چین 
اســت. کشورها برای دســتیابی به این فناوری 
فاصلــه ای حدودا ۵۰ ســاله دارنــد که آن هم 
مشــروط به ســرمایه گذاری های کلان است. 
به بیان دیگر، توســعه هوش مصنوعی بدون 
فناوری های نیمه رســانا ممکن است از سوی 
قدرت های پیشــرو به فراموشــی سپرده شود. 
نیمه  رســانا ها امــکان پیشــرفت  حوزه هــای 
گوناگــون سیاســت های عمومــی و از جمله 
سیاست نظامی-تسلیحاتی را فراهم می کنند. 
«توان پردازش» در قلب سیاســت های امنیت 
ملی قرار می گیرد؛ مفهوم امنیت بسیار توسعه 
می یابد؛ بلکه اساســا دگرگون می شود. اینک 
در ایــن هنگامه تاریخی، پرســش مهم از نظر 
گزینه هــای تصمیم گیری اخلاقی-سیاســی-
نظامی برای رهبران جهان و برای پژوهشگران 

روابط بین الملل حیاتی است. چه باید کرد؟
اولین سناریو البته توسعه هوش مصنوعی 
در کشــور اســت؛ اما این به معنای شرکت در 
رقابت تســلیحاتی هوش مصنوعی نیست که 
فاجعه بار و توان فرساست. هزینه بیشتر و بیشتر 
در تســلیحات هوش مصنوعــی خطر جنگ 
را کاهــش نمی دهد؛ بلکه منجر به توســعه 
«جنگ های نامرئی» می شود. از سوی دیگر به 
فقیرترشــدن مردمان منجر می شود و فرصت 
توســعه را نیز از کشورها خواهد گرفت. باید از 
صلح مســلح پیش از دو جنگ جهانی در قرن 

بیستم درس عبرت گرفت.
انتخاب دوم، توسعه ملاحظات هنجاری-
اخلاقــی، توســعه اقتصــادی بین المللــی و 
افزایــش وابســتگی های بین المللی اســت. 
ورود در مسابقه تســلیحات هوش مصنوعی 
فرجام روشــنی نــدارد. اگرچــه درجاتی از آن 
برای بازدارندگی ضروری اســت؛ اما آنچه باید 
بیشــتر به آن پرداخت، پیوســتگی اقتصادی-
اجتماعی بین المللی است. دانشمندان علوم 
سیاســی، اقتصادی و اجتماعی بایــد بتوانند 
طرحی نو برای سیاســت بین الملل دراندازند. 
نظریه پردازی ها باید معطوف به این مهم شود 
تا ســازوکارهای جدیدی برای نظام بین الملل 
پدیــد آیــد. گســترش دامنه اعضای شــورای 
امنیت، توسعه گروهی کشورهای دارنده حق 
وتو (مثلا حق وتو برای ســازمان کشــورهای 
اسلامی، اتحادیه آفریقا و...)، توسعه مفهومی 
«مســئولیت بین المللــی» بــرای بازدارندگی 
تهدیدات ناشــناس، توسعه حقوق کشورها بر 
دانش هوش مصنوعی جهانی، اســتقرار رژیم 
منع تکثیر ســلاح های هوش مصنوعی، تکثیر 
دانش هوش مصنوعی از طرف ســازمان های 
بین المللی و... از اموری هســتند که باید محور 
فعالیت هــای دیپلماتیــک کشــورهایی مانند 
ایران قرار گیرند. در حوزه مســئولیت های ملی 

مهم تریــن وظیفه دولت توســعه 
ارتباطات اقتصادی ایران با بازیگران 
اصلی تجارت و اقتصاد بین الملل 
و ایجاد موازنه در این زمینه است. 

ســرمـقـالـه

تسلیحات 
هوش مصنوعی
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۲۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــا«شرق» تأثیر توافق احتمالی حماس و اسرائیل بر تنش های منطقه را بررسی می کندگرگ و میش توافق

 آتش به جان  شهرک چوبی
 روستای امامزاده ابراهیم افتاد روستای امامزاده ابراهیم افتاد
حدود حدود ۵۰۰۵۰۰ خانه و مغازه نیاز خانه و مغازه نیاز
 به ساخت و تعمیر دارند به ساخت و تعمیر دارند

شب داغ گیلان

ادامـه در 
صفحه

۴

اداره  و در مفاهیــم ســنتی،  در گذشــته 
امور جامعه به شــرطی بســامان بود که 
یک شــهر یا ســرزمین دارای حاکم یا مدیر 
خوبی بــود؛ چرا که همه  چیــز به یک نفر 
ختم می شــد. بر این معنــا و مبنا هم بود 
که مــا بــا نصایح الملوک طــرف بودیم و 
صاحبــان رأی و نظر، برای اداره بســامان 
جامعه، ســعی بر آن داشــتند تا مواردی 
را به فرد صاحب فرمــان «یادآوری» کنند. 
می گویم یادآوری و نه «گوشــزد»؛ چرا که 
امر بر این دایر بود که حاکم، خود می داند 
کــه چه چیز بــه صلاح اســت و چه چیز 
به صلاح نیســت؛ و مصلحــان نیز فقط از 
جهت یادآوری آنچه ممکن بود به ســببی 
فراموش شــده باشــد، نکاتی را «یادآور» 
می شــدند؛ از همین رو اســت که سعدی 
را مصلح الدیــن می گوینــد و در مفاهیــم 
کهن، از آنجا که دین و دولت یکی انگاشته 

می شــود، ســعدی جزء کسانی 
اســت که مصالح زمانه خود را 
می داند و «گلستان» او می شود 

همان «نصیحت الملوک». 

یـادداشـت 

یک ضربه دیگر بر بار شیشه

۲

ادامـه در 
صفحه

۴

در «شرق» امروز  می خوانید:   «شرق» از راهبرد مهار تهران به واسطه پکن گزارش می دهد؛ چین اهرم فشاری علیه ایران دارد؟     فشار ایالات متحده بر حماس براي پذیرش شروط آتش بس؛ یا توافق یا اخراج

در صفحه ۲ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

گزارش میدانی «شرق» از روزگار و معیشت مردم لرستان 
که گرفتار توسعه نیافتگی زیرساخت های اقتصادی هستند

واکاوی حضور اتباع افغانستانی در ایران و تحلیل سیاست 
اخراج آنها در گفت وگو با مدیر پژوهش انجمن دیاران

چرا ستاره تیم ملی  به چیزی که استحقاقش را دارد، نمی رسد

نگاهی به گزارش مرکز  پژوهش های  مجلس 
درباره  باغ گیاه شناسی تهران

گزارش «شرق» از تداوم  نامه نگاری 
حسن روحانی با شورای نگهبان

دلبستگان کشکان

با بدنی رنجورارزش سردار 

در ایران باستانکنترل سیلاب 

نیازمند راه  حل پایدار 
هستیم

زوال باغ گیاه شناسی

 خط و نشان روحانی

۴

۹

۷

۱۲

۲

۶

کیومرث اشتریان

انا الله و انا الیه راجعون
جناب آقاى لطف االله میثمى

درگذشت برادر محترم تان را به شما و خانواده 
گرامى تسلیت عرض مى کنیم. از درگاه الهى صبر 

و شکیب براى بازماندگان و غفران و آمرزش 
براى آن مرحوم مسئلت داریم که در جوار رحمت 

حضرت حق مأوا گرفته است.
 محمدعلى اکبرى، مهرداد احمدى شیخانى، رضا تهرانى  

سعید حجاریان، هادى خانیکى، مهدى رحمانیان،  عبدالعلى رضایى  
عباس عبدى، علیرضا علوى تبار ، محمدجواد غلامرضا کاشى

 بهروز گرانپایه،  محسن گودرزى، کامبیز نوروزى

به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات 
ادامه روند تنزلی حقوق و آزادی رسانه

به  خاطر ندارم که در ۳۰ ســال گذشــته روز جهانی آزادی مطبوعات 
در ایران چنین ســوت و کور مانده باشد. مناســبت ها بهانه اند برای یادکرد 
آن مناســبت و سخن درباره آن. وقتی مناسبتی هست و چیزی از آن گفته 

نمی شود؛ یعنی که از یادها رفته است.
وقتــی یکــی از دو روز جهانی مهم حــوزه روزنامه نگاری به آســتان 
فراموشــی می رود، گویی که آنچه از قلمــرو آزادی و حق های مطبوعات 

می شناسیم، نیز رو به فراموشی است و از یادها پرکشیده است.
اما بعد!

مفهوم آزادی مطبوعات در شش حق اساسی متجلی است. حق آزادی 
انتشار، حق استمرار انتشــار، حق کسب خبر، حق انتشار خبر، حق امنیت 

حرفه ای روزنامه نگاران و حق دادرسی خاص در جرائم مطبوعاتی.
برای شــناختن وضعیت آزادی مطبوعات و روند آن این شــش حق را 
باید به عنوان شــاخص در نظر گرفت و بررســی کــرد و به ویژه روند آن را 
ارزیابی کرد. خبر خوبی نیســت که هر شــش حق اساســی مطبوعات در 

سال های اخیر روندی نزولی را طی کرده اند.
حق آزادی انتشــار با اصلاحیه ســال ۱۳۷۸ قانون مطبوعات بســیار 
محدود شــد. ایران یکی از معدود کشــورهایی است که انتشار مطبوعات 
را مشروط به دریافت پروانه کرده است؛ علاوه بر این بررسی های نهادهای 
یادشــده در تبصره ۶ ماده ۹ قانون مطبوعات مستمرا سخت تر و سنگین تر 
شــده است. در دو سال گذشــته نیز این روند همچنان ادامه داشته است. 
مدت هاست هیچ روزنامه قابل اعتنایی نتوانسته است پروانه انتشار بگیرد.
اســتمرار انتشــار، از لوازم آزادی مطبوعات اســت. تیغ توقیف مانعی 
بزرگ بر سر راه آزادی رسانه هاست. در دو سال اخیر شش پایگاه خبری و 
نشــریه از طرف هیئت نظارت بر مطبوعات یا قوه قضائیه توقیف شده اند. 
برخی از آنها کمی بعد توانســته اند مجددا از توقیف بیرون آمده و به کار 
خود ادامه دهند. بعد از توقیف گســترده مطبوعات در اردیبهشت ۷۹ که 
ضربه ای سنگین و سخت بر فرایند حقوق و آزادی مطبوعات در ایران بود، 
دولت دهــم (محمود احمدی نژاد) با توقیف ۴۶ رســانه، کارنامه ای ضد 

آزادی رسانه به جا گذاشته است.
حق کســب خبر ناظر اســت به محتوای اصلی آزادی رســانه. بدون 
حق کسب خبر، آزادی رســانه بیهوده و بی معناست. آزادی رسانه زمانی 
محقق اســت که رســانه ها و روزنامه نــگاران بتوانند به اخبار ارزشــمند 
دسترســی یابند. در دو سال اخیر امکان دسترسی روزنامه نگاران به اخبار 

مهم و ارزشمند به سختی محدود و حتی مخاطره انگیز شده است.
حق انتشــار خبر در رســانه ها دچار محدودیتی تقریبا کم نظیر اســت. 
مراجع و نهادهای متعددی به شــکل غیررســمی و غیرآشــکار از انتشار 
بســیاری از اخبار و گزارش ها در رســانه ها ممانعت بــه عمل می آورند و 
رسانه های رسمی کشور قادر نیستند بسیاری از اخبار را به آسودگی منتشر 
کــرده و درباره آنها بحث و تحلیل راه بیندازند. اگرچه در این زمینه آماری 
نمی توان به دســت آورد؛ ولی تجربه حرفه ای مدیران مســئول حاکی از 

افزایش این ممانعت هاست. به موجب تبصره ۲ ماده ۵ قانون مطبوعات 
فقط مصوبات «شورای عالی امنیت ملی» برای رسانه ها لازم الاتباع است. 
دبیرخانه یک واحد اداری اســت و شــورای عالی محســوب نمی شود که 

صلاحیت قانونی برای اعمال محدودیت خبری داشته باشد.
حق کســب خبر و حق انتشــار خبــر در مواد ۴ و ۵ قانــون مطبوعات 
به رسمیت شــناخته شــده اند؛ ولی تقریبا هیچ گاه مورد احترام و رعایت 

نبوده اند.
حق امنیت حرفه ای تضمینی برای فعالیت آزاد روزنامه نگاری اســت. 
روزنامه نگاری به دلیل احتمال انواع تعارض ها با انواع ساخت های قدرت 
از مشــاغل پرمخاطره اســت که باید مورد حمایت خاص قرار گیرد. بدون 
امنیت پایدار حرفه ای روزنامه نگار قادر به انجام وظیفه حرفه ای نیســت. 
امنیــت حرفه ای روزنامه نگاری ایران همواره دچار نقض بوده اســت. در 
دو سال گذشــته نیز این روند ادامه داشت و احتمالا بیشتر شده است. در 
جریان وقایع نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و پس از آن بنا به برخی گزارش ها بیش 
از ۳۰ روزنامه نگار تحت تعقیب قرار گرفته، بازداشــت و محاکمه و اغلب 
محکوم شــدند. پرونده خانم ها الهه محمدی و نیلوفر حامدی که بعد از 
انجام وظیفه حرفه ای در مرگ مهسا امینی بازداشت شدند، معروف  ترین 

این پرونده ها بود.
حق دادرســی خاص، حقی اســت که فعالیت رســانه ای را تا حدی 
می تواند از گزند سوءاســتفاده از قدرت به نام محاکمه محفوظ کند. طبق 
اصل ۱۶۸ قانون اساســی و موادی از قانون مطبوعات رسیدگی به جرائم 
مطبوعاتــی باید بــا حضور هیئت منصفــه در دادگاه هــای عمومی و به 
صورت علنی انجام شود. این شیوه دادرسی منحصر به جرائم مطبوعاتی 
(و سیاســی) است و به همین دلیل آن را دادرسی خاص می نامم. از اوایل 
دهه ۷۰ این مقررات به اجرا درآمد و به انتظاری حدودا ۸۰ ساله پایان داد. 
قطع نظر از اینکه بعد از تجربه ای حدودا ۳۰ ساله مقررات هیئت منصفه 
دیگر کفایت لازم برای تحقق اهداف نهاد هیئت منصفه را ندارد، یک رأی 
وحدت رویه عجیب و نادرســت، باعث شد لطمه بسیار بزرگ تری به حق 
دادرسی خاص در جرائم مطبوعاتی وارد شده و عملا آن را از بین برد. به 
موجب این رأی وحدت رویه که با اکثریت فقط یک رأی در هیئت عمومی 
دیوان تصویب شــد، دادگاه در همه حال می تواند مخالف تصمیم هیئت 
منصفه رأی بدهد. به این ترتیب هیئت منصفه به یک تماشــاچی بی اثر در 

دادگاه بدل می شــود. این نقض کامل قانون اساسی است و نظام دادرسی 
خاص برای رسانه ها را تا حدی زیادی از میان برده است.

یک نگاه اجمالی به وضعیت حقوق و آزادی رســانه ها در کشــور 
نشــان دهنده روند رو به پایینی اســت که از اوسط دهه ۸۰ شروع شده 
و همچنان ادامه دارد. اگرچه با مرارت های فراوان رســانه های مستقل 
بخش های مهمــی از حوزه های روزنامه نگاری، ماننــد روزنامه نگاری 
تحقیقی، گزارش نویسی و خبر نویسی مسیری رو به رشد را طی می کند؛ 
ولی محدودیت ها و نبود امنیت حرفه ای مجال کمتری برای رســانه ها 
و روزنامه نگاران باقی گذاشته است تا این بخش ها بیشتر مطرح و دیده 
شــوند. علاوه  بر  این دست از محدودیت ها، مشکلات گسترده اقتصادی 
نیز به دشواری های رسانه های مستقل افزوده است. در این میان رقابت 
میان رسانه های مستقل و رسانه هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم 

به منابع مادی خاصی اتصال دارند، رقابتی نابرابر ایجاد کرده است.
ویژگی مهم رســانه های وابســته به منابع مالی و سیاســی خاص که 
اثر منفی در کیفیت فعالیت حرفه ای می گذارد، این اســت که این دســته 
از رســانه ها نیاز مالی چندانــی به افزایش مخاطب بــرای تأمین بودجه 
نداشــته و به همین دلیل لزومی بــه تلاش برای ارتقای ســطح حرفه ای 
خود نمی بینند. رســانه های مســتقل نیز اگرچه تــوان و گرایش افزایش 
کیفیــت دارند؛ ولی به خاطر محدودیت های مختلــف امکان آن را کمتر 

پیدا می کنند.
از سوی دیگر کاهش رسانه های رسمی در سبد مصرف رسانه ای 
مردم، در کنار گستردگی فراوان سهم شبکه های اجتماعی در محیط 

اینترنت، میــزان نفوذ و اثرگذاری رســانه های 
رســمی در جامعه کاهش یافته است و امکان 
مدیریــت حرفه ای افــکار عمومــی را عمیقا 
کاهش داده اســت. معمولا رسانه های رسمی 
مسابقه خبر و تحلیل را به شبکه های اجتماعی 
و رســانه های فارســی زبان خــارج از کشــور 
می بازند. تضعیف حقوق و آزادی رسانه ها در 
ایران، در یک روند چندساله مرجعیت رسانه ای 
را از رســانه های داخلی گرفته و شــبکه های 
اجتماعی و رســانه های فارســی زبان خارج از 

کشور را جانشین آن کرده است.
در حال حاضر نشــانه ای از طرح یا برنامه ای 
برای بهبود وضعیت حقوق و آزادی رســانه ها 

در ایران مشاهده نمی شود.
امید آنکــه در روز جهانی آزادی مطبوعات 
در ســال ۱۴۰۴ بتوانیم نقطه های روشــن تری 
را آزادی مطبوعــات در کشــور  از حقــوق و 

مشاهده کنیم.
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